
 

  

  

  

  روایت و روایت شناسی در شعر حافظ

  1دکتر صابر امامی

  

ي نیما آغاز شد. نیما با انتشار »افسانه«نگاه و توجه به روایت، یعنی نگاه نمایشی به شعر از 

خواهد شعر را به ساحت نمایش نزدیک کند. حافظ توانسته عنوان کرد که می» افسانه«

تر شعر خود استفاده کند.  در بررسی روایت شناسی براي پویایی بیش ت از عناصر روایتاس

  ها را چنین نام برد: توان آنباید به چند عنصر اساسی توجه کرد که می

  طرح یا پیرنگ- 1

رسیم ترین عنصر روایت، طرح یا پیرنگ است. در پیرنگ به این نتیجه میترین و اصلیدقیق

ي مطلب است، در چنان که شایسته و بایستهکه بتواند مخاطب را آنراي اینگر بکه روایت

حضور مطلب قرار دهد باید طرحی براي کار داشته باشد. یک طرح اندیشمندانه که هم از 

  ترین قدرت مخاطب را در اوج ماجرا قرار که با بیشاتلاف انرژي و فرصت بکاهد و هم این

توالی زمانی رخدادها و « چنین گفت که پیرنگ در واقع  تواندهد. در تعریف پیرنگ می

  اي که خواننده شود؛ به گونهدر پیرنگ به حوادث نظم داده می». ها در اثر ادبی استحادثه
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کند. پیرنگ در یک شعر رساند و نوعی حرکت ایجاد میاي دیگر میاي به حادثهرا از حادثه

ي ذاتی علی ک تک ابیات و در شعر امروز یک رابطهاي علی و معلولی بین تکلاسیک، رابطه

ي دیگر شعر را به اي به حادثهو معلولی است که از بندي به بندي دیگر و از حادثه

ي علت و معلولی رساند. پس پیرنگ نظم دادن به حوادث براساس رابطهساختاري واحد می

  است.

  شناسیشخصیت و شخصیت- 2

سیار مهمی در جهان روایی امروز دارد، شخصیت و از دیگر عناصر روایت که نقش ب

ها و شناسی است.  شخصیت به نوعی با پیرنگ ارتباط دارد؛ چراکه این حادثهشخصیت

کند و شخصیت هم عاملی است رخدادها هستند که باطن شخصیت را براي ما معرفی می

ها ابتهاج یتي رخدادها و شخصآورد. کشف رابطهکه رخدادها و حوادث را به وجود می

هاي متفاوتی داریم؛ شود. در انواع شخصیت، شخصیتذهنی خواننده را موجب می

ها به تک بندي اساسی شخصیتهاي ساده، پیچیده، اکشن و ...، اما در یک تقسیمشخصیت

ها را با نام شخصیت فلت و شخصیت پویا توان آنشوند که میبعدي و چندبعدي تقسیم می

هایی ساده و بدون تغییر هستند و در جریان روایت اي فلت، شخصیتهنام برد. شخصیت

هاي پویا در جریان روایت حرکت و انتقال دارند و دچار شوند؛ اما شخصیتدچار تحول نمی

  هاي پیچیده است. شوند. شعر حافظ یکی از منابع غنی شخصیتتحول می

  زمان - 3

توانیم تعریف علمی و پایان و ما نمی عنصر سوم در روایت زمان است. زمان یعنی آغاز و

هاي ما  در ساعت و دقیقه خلاصه ها و شناختي تعریففلسفی از زمان ارائه دهیم. همه

  تواند تغییر بکند. زمان یعنی ي شمسی میشود که با تغییر موقعیت فیزیکی در منظومهمی
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د و این با پیرنگ ارتباط سازذشته و آینده و توالی پی در پی گذشته و حال زمان را میگ

  ي علی و معلولی وجود دارد که با زمان عادي متفاوت است. دارد. در این زمان یک رابطه

  مکان- 4

ي ذاتی با شخصیت و زمان مکان جایی است که حادثه در آن اتفاق افتاده، مکان یک رابطه

  د داشته باشد. هاي داستان تناسب ذاتی وجودارد. به طور کلی باید بین مکان و شخصیت

  راوي- 5

تواند شود. راوي میي دید هم مشخص میکند، با گفتن راوي زاویهراوي ماجرا را روایت می

  تواند به ي مخاطب برساند. راوي میمسلط بر ماجرا  و دور از ماجرا باشد تا ماجرا را به دیده

باید به آن به  ها در داستان حضور داشته باشد که در این صورتعنوان یکی از شخصیت

  هاي داستان توجه شود. عنوان یکی از شخصیت

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد/ « حال با این مقدمه به بررسی عناصر روایت در غزل

اي سر پردازیم. در این شعر با یک روایت اسطورهمی» عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

ي هستی است. اولین کنش ن آن تمام گسترهدهد و مکاو کار داریم، ماجرا در ازل رخ می

گیرد و عشق ماجرا را در این شعر تجلی است که به محض ظهور در اختیار عشق قرار می

  توان چنین برشمرد:هاي این ماجرا را میدهد. شخصیتادامه می

  کند.ي جهان را درگیر میعشق: این عشق بسیار سوزاننده و درگیر شونده است و همه -الف

خاصیت و غرق در کار خود است و هیچ شناختی از ملک: این شخصیت، شخصیتی بی -ب

  تواند داشته باشد.عشق نمی
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طلب، کنجکاو و به دنبال عقل: شخصیت دیگر این غزل، عقل است. شخصیتی فرصت -پ

  پرده برداشتن از راز غیب.

مان عاشق شدن را راوي: راوي در این غزل همان عاشق است که اصطلاح به غم زدن ه -ت

  دهد. نشان می

آید و جهان زبرین را به جهان در این غزل عاشق به کمک زلف یار از عالم بالا به پایین می

دهد که پیوندد. این پایین آمدن را با کمک کمند خم اندر خم زلف یار انجام میزیرین می

-وجه داشت این است که همهاي که باید به آن تها است. نکتهنمایشگاهی از زیباها و زیبایی

  ي خاص اتفاق افتاده است. ها در یک لحظهي این

  که قلم بر سر اسباب دل خرم زد       ي عشق تو نوشت    حافظ آن روز طربنامه

کند و آن انتخاب کردن است و در ها به یک ویژگی این شخصیت اعتراف میي اینهمه

  اي دیگر انتخاب کردن را دید. به نقطهاي توان از نقطهي ابیات این غزل میهمه
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